
  ...خداست  مسجدخانه

   جلی زادهقباد 

 کامل نجاری: ی ترجمه

    

   ات كوفتم و صدھا بار آمدم و بر در خانه

  !تو نبودی

  !پس كجايی؟...    پس كجايی خدای من

  !اش را ترك نميكند ھيچ كس ھيچ كس اينقدر خانه

  ... برای ديدنت كجا بيايم

  !!دارم  عجله

   

  ؟!نمی آيی  خانه  چرا به

  ام توفان را آرام كنی؟ای كد رفته

  ؟!ھای كدامين دوزخ را فرونشانی شعله

  !احتضار كدام مريضت را دلخوشی بدھی؟  گاه  به

  !كنی؟  شھيدت زار زار گريه  بر گور كدامين بنده

   

  !!كجايی خدای من

  در كدامين مھد كودك

  !نور در چشم تاريكی می ريزی؟

  آغوش كودكی برميگردانی؟  عروسك را به

  !را پر از شھد ميكنی؟  روانهجيبھای پ

   

  ... صدھا بار آمدم و آنجا نيستی

  ات را ترك ميكنی؟ چرا اينقدر خانه

  !ای خدا،... تو خيانت ميكنند   گانت به بنده

  آنھا از بلندگوی مساجد



  :ما بی گناھان فرياد ميزنند  خطاب به

   

  !جگرشان را بسوزان... خدايا 

  !كودكشان را يتيم كن... خدايا 

  ! زنانشان را بيوه... داياخ

   

  ...ات را ترك نكن خدای من ديگر خانه

  ی تو آنھا از خانه

  زيبايی يورش ميبرند  به

  خون می آEيند  ی ھنر را به دست و پنجه

  را ميشكنند  بال ترانه

  را تھديد ميكنند  شكفتن غنچه

  دماغ پستان را ميبرند

   

  با مھر و امضای تو

  نندرا حJل ميك  كشتن چشمه

  دست كودكان ميدھند  نارنجك به

  تازه زا را لبريز از زھر ميكنند  پستان زنان

   

  زود خودت را برسان

  گان متعفنت ميخواھند بنده

  تو را از چشم ما بيندازند

  سنگسارت كنند  كودكانمان را تحريک ميکنند كه

  :ما ميگويند  آنھا به

  چيز ديگر  نه... خدا ترسناك است 

  چيز ديگر  نه. ..خدا قاتل است 

  چيز ديگر  نه... خدا دوزخ است 



   

  بازگرد

  ...غرق خون است   سجاده

  ...اند در محراب مرگ كارگذاشته

  !در ميان ھر دو ورق از قران، شمشيری خونين

  !از قران، يك مين  در ميان ھر دو كلمه

  ! در ميان ھر دو حرف قران، سری بريده

  !!دير است

    

 


